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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
بحث در مفاد و مدلول هيئت و صيغه نهي بود كه در جلسات قبل سه نظريه مطرح شد كه عمده اقوال نظريه اول و 

باشد و طبق نظريه سوم كه صيغه نهي طلب ترك ميطبق نظريه اول كه نظر مشهور متقدمين است، مدلول  سوم بود.
 باشد.نظريه مشهور متأخرين است، مدلول صيغه نهي زجر و منع اعتباري مي

 داوري ميان قول مشهور متقدمين و قول مشهور متأخرين
ترين همچنين بيان شد كه مهم اشكالات و مناقشات بر قول اول كه قول مشهور متقدمين بود، مطرح و پاسخ داده شد

باشد. بعد از بيان اين مطالب، بحث فعلي ما در داوري بين اين باشد، تبادر ميدليل قول سوم كه قول مشهور متأخرين مي
 است. شود،دو نظريه بر اساس مقدماتي كه ذكر مي

 نظام منطقي تحليل مفهومي در مفاهيم ماهوي
يه فلسفي و به تعبيري ديگر مفاهيم ماهوي كه از انواع تبع آن در منطق اسلامي، معقولات اولدر منطق ارسطويي و به

كه  شود. در مرتبه دوم نيز جنسشوند مانند انسان كه يك مفهوم ماهوي است، به جنس و فصل تحليل مياخذ مي
باشد و در اما فصل در همه مراحل و مراتب تحليل بسيط مي شودباشد به جنس و فصل ديگري تحليل ميمركب مي

شود، برسد. نتيجه ها به مقولات عشر تعبير ميها ادامه دارد تا درنهايت به اجناس عاليه كه از آناين تحليل بعديمراتب 
باشد. اين نظام تحليلي كه در منطق ها اين است كه يك نوع داراي اجناس قريب و متوسط و بعيد مياين تحليل

باشد كه ذكرشده است، نظام تحليلي متقني مي هيم ماهويارسطويي براي معقولات اولي و به تعبير ديگر براي مفا
هايي كه با منطق ارسطويي شده است، جايگزيني براي آن ذكر نشده است. اين تحليل ذهني كه از رغم همه مخالفتعلي

ز شرط لا ملاحظه شود اارتباط با خارج نيست و به همين جهت است كه اگر جنس و فصل را بهشود بياين مفاهيم مي
شود. شرط ملاحظه شود از آن به جنس و فصل تعبير ميشود و ماده و صورت اگر لا بهآن به ماده و صورت تعبير مي
 باشند.ماده و صورت مي و جنس و فصل انعكاس ذهني باشندجنس و فصل مي ماده و صورت شكل خارجي
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 عدم جريان تحليل مفهومي در مفاهيم اعتباري و معقولات ثانويه
يكي مفاهيم ثانويه  باشند دو نوع مفاهيم ديگر نيز وجود دارد كهبر معقولات اوليه فلسفي كه داراي مصداق ميعلاوه 

باشند مانند امكان، وجوب، عليت، حدوث و قدم و اما داراي منشأ انتزاع مي فلسفي است كه مابازاء خارجي ندارد
هستند كه بر اساس  نه يك منشأ انتزاع دارند بلكه مفاهيميباشد و كه نه داراي مصداق مي ديگري مفاهيم اعتباري است
شوند مانند ملكيت و زوجيت. طبق نظر مشهور نظام تحليل اعتبار مي هاي فقهي و حقوقيمصالح و ملاكات در نظام

 مفهومي كه براي مفاهيم ماهوي و معقولات اوليه ذكر شد، در مفاهيم اعتباري و معقولات ثانويه جريان ندارد.

 تحليل مفهومي در نوع دوم و سوم ظر استاد: وجود نوعين
 به نظر ما هرچند نظام تحليلي جنس و فصل در مفاهيم اعتباري و معقولات ثانويه فلسفي وجود ندارد اما تحليلي

مفاهيم هاي ذهني با تحليل آن مفاهيم به و معقولات ثانويه قائل شد و در تحليل توان در مفاهيم اعتباريشبيه به آن، مي
هاي ذهني اقتضاي آن را هم دارد و هاي تحليلتنها هيچ منعي ندارد بلكه واقعيتها نهديگري پي برد و اين نوع تحليل

 مانند آنچه در تقسيم مفاهيمي مانند باشدهايي در كلام فلاسفه ميهم وجود دارد. اين سخن داراي ريشههايي از آننمونه
كنند. اين ها را از هم جدا ميشود سپس با ذكر فصلي آنبتدا مفهوم مشتركي ذكر ميشود كه اامكان و وجوب ذكر مي

 دهنده اين است كه نوعي تحليل مفهومي در اين نوع مفاهيم وجود دارد.مطلب نشان

 نظر استاد: عدم مخالفت نظريه مشهور متقدمين و مشهور متأخرين
ر نواهي نظريه اول و سوم در مدلول صيغه و هيئت امرونهي با با توجه به مقدماتي كه ذكر شد هم در اوامر و هم د

 اما وقتي در باشديكديگر تفاوتي ندارند. در بحث اوامر اشاره شد كه هرچند در مرحله اول متبادر از صيغه امر بعث مي
و اگر بازهم رسيم كه بعث همان طلب به ايجاد فعل است تحليل كنيم به اين نتيجه مي مفهوم بعث دقت شود و آن را

 اين جواز همراه با طلب ايجادي وجود دارد يعني منع در آن نيست ثانياً جواز شويم در امر اولاً دقت شود متوجه مي
بسا اگر بيشتر دقت شود، مفاهيم ديگري هم در تحليل بعث و امر وجود داشته باشد. عين اين مطلب در و چه باشدمي

گويند منافاتي ندارد و هر دو گويند با آنچه مشهور متقدمين ميمتقدمين مينواهي هم صادق است يعني آنچه مشهور 
باشد اين است كه مدلول صيغه نهي مي درست است منتها در مراتب مختلف. در مرحله اول آنچه متبادر از صيغه و هيئت

جهت با ود دارد و ازاينشويم كه در آن طلب وجباشد، وقتي اين زجر و منع تحليل شود متوجه ميو منع مي نهي زجر
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باشد. پس هرچند باشد ولي متعلق آن در صيغه امر ايجاد ميامر مشترك است منتها متعلق طلب در صيغه نهي ترك مي
منزله جنس و فصل در اين مفاهيم وجود دارد. پس نتيجه اين شد جنس و فصل در اين مفاهيم وجود ندارد اما چيزي به

 از تحليل مفهومي ايباشد منتها هركدام به مرتبهمنافاتي باهم ندارند و هر دو درست مي كه نظريه متقدمين و متأخرين
 اند.كردهصيغه نهي، اشاره

 خويي در مدلول صيغه نهي بررسي نظريه آقاي
نظريه آقاي خويي در مدلول و موضوع له صيغه نهي اين است كه مدلول صيغه نهي اعتبار ترك بر ذمه مكلف 

باشد كه ايشان حقيقت وضع را تعهد ه آقاي خويي در اين بحث مرتبط با نظريه ايشان در حقيقت وضع ميباشد. نظريمي
دانند. اين نظريه در حقيقت وضع، به غير اين ايشان قائلي هم دارد اما در باب مدلول صيغه نهي ايشان در نظريه خود مي

 اين مطلب وجود ندارد.هم قائلي بر  باشند و حتي از بين شاگردان ايشانمنفرد مي

 نقد نظريه آقاي خويي
 باشد.اول مي در نقد نظريه آقاي خويي دو اشكال بر اين نظريه واردشده است كه عمده آن و اشكال اصلي، اشكال

 مخالف با تبادر اشكال اول: 
آنچه متبادر به  باشد واشكال اولي كه به نظريه آقاي خويي واردشده است اين است كه اين نظريه مخالف تبادر مي

كند آري اين اصلاً وضع و اعتبار ترك بر عهده مكلف به ذهن خطور نمي و ذهن است، زجر و منع در صيغه نهي است
باشد مي اعتبار ترك بر عهده مكلف از لوازم منع و زجر و يا در صيغه امر اعتبار انجام فعل بر عهده مكلف از لوازم بعث

تحليل شود و دقت شود به يك سري مفاهيمي كه مقوم آن معنا باشد مانند طلب و كه وقتي منع و زجر و يا بعث 
اند مدلول صيغه نهي پس آنچه آقاي خويي ذكر كرده رسيم.همچنين به يك سري مفاهيمي كه لازم آن معنا باشد، مي

 باشد.نيست بلكه لازم آن مي
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 اشكال دوم: وضعي بودن اوامر و نواهي لازمه اين نظريه
باشد، باشد اين است كه لازمه نظريه ايشان كه وضع علي العهده ميديگري كه به نظريه آقاي خويي وارد مي اشكال

كه در ارتكازات بين احكام وضعي و احكام اين است كه اوامر و نواهي چيزي نزديك به احكام وضعي باشند درحالي
 باشد.باشد و اشكال اساسي همان اشكال اول ميتكليفي تفاوت وجود دارد. البته اين اشكال در حد يك شاهد مي

 نظر استاد: پذيرش اين نظريه در ذيل جمع دو نظريه گذشته
نظام تحليلي كه در مفاهيم اعتباري ترسيم هرچند اشكالات نظريه آقاي خويي مطرح شد اما به نظر ما با توجه به 

اين نظريه هم در ذيل آن تحليل مفهومي پذيرفته شود  منعي ندارد كه شد و دو نظريه قبل بر اساس آن تحليل، جمع شد،
 باشد.نوعي جعل و وضع ترك فعل بر عهده مكلف ميو بگوييم طلب ترك به

 
 


